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  چكيده

لات نظري عدالت حقوقي در گرو تبيين دقيق مفهوم عدالت است معضبحث پيرامون 
آن ة حقوق و سياست و تحقيق دربار، اخلاقة فلسفة مباحث مربوط به حوز ترين مهمكه از 

ة به نوب اين امر نيز. در مورد عدالت است پردازي نظريهبه لحاظ رتبي مقدم بر هرگونه 
گذر بتوان به فهم دقيق زمان  كند تا از اين ره دانش حقوق را ايجاب مي» تبارشناسي«، خود

منابع و اهداف دانش ، و تأثير آن در مباني» مفهوم يا گفتمان عدالت«و چگونگي پيدايش 
گرچه امروزه ارزش عدالت به مثابه امري مسلم مورد قبول همگان قرار . حقوق نائل آمد

اري از مفاهيم ديگر مسبوق به لكن نبايد غافل بود كه اين مفهوم نيز چون بسي، گرفته است
وارد ذهن ، انسان به وجود آمدهة زندگي و انديشة ي كه در نحوتحولاتعدم بوده و در پي 

عدالت به مثابه يك مفهوم يا گفتمان امري ، به ديگر سخن. و زبان بشر گرديده است
بودن آن  فرامكاني و فرازباني، توان از فرازماني است و به سختي مي اكنونيو  جايي اين

گفتمان عدالت را در گيري مفهوم  سير تاريخي شكل، كوشد حاضر مية مقال. سخن گفت
  .ذهن و زبان بشر بررسي كند

  
  :ن كليدياگ واژ

  شناسي حقوق اسطوره، تبارشناسي حقوق، تاريخ حقوق، قانون موضوع، عدالت
                                                 

      aali60@gmail.comعضو هيأت علمي دانشكدة حقوق دانشگاه امام صادق  *
             



  هپنا عليرضا عالي    6

  مقدمه
 )2(»گاه خاست«در پي درك كه  آنبيش از  )1(»عدالت«پردازان  نظريهغالب   

هاي آنان در  فرض بفهمند كه با پيش چنان آناند عدالت را  كوشيده، )3(عدالت باشند
ي ها آرماندر تلائم باشد و به نوعي از  )4(»علوم اجتماعي«هاي مختلف  حوزه

فيلسوفان «ة هاي عالمان از اين رو خوانندگان بحث. شان حكايت كند مطلوبِ
در ، مفهوم عدالتة متعارض و متباين دربار ايه ديدگاهبا ديدن انبوه  )5(»عدالت

اين عدالتي كه همگان بر : پرسند زده مي حيرت، هاي مربوط لاي صفحات كتاب لابه
چيست؟ آيا اين واژه نيز ، فشرند حسنَش اتفاق نظر دارند و بر اجراي آن پاي مي

ستاني و اي از اساطير با اسطورهة كنند مانند بسياري از واژگان ديگر صرفاً منعكس
كاهنان و جادوگران است كه لباسي از قداست بر تن كرده و محمل ة برساخت

ة حاكي از ارزشي موجه در حوز كه اينتوجيهي براي كردار اين و آن شده و يا 
يا  )6(به مثابه يك مفهوم، جاست كه اهميت بحث از عدالت روابط انساني است؟ اين

اين . كند ورزي را به خود مشغول مي نمايد و ذهن هر انديشه رخ مي، )7(گفتمان
و  )8(بينيم سردمداران مكاتب سوسياليسم شود كه مي تر مي اهميت وقتي بيش

بر ، به گفتمان عدالت و تأكيد بر آن توسلچگونه در قرن گذشته با  )9(فاشيسم
سرنوشت بخش بزرگي از مردم جهان چيره شدند و در شؤون مربوط به زندگي و 

بشر هنوز ، منة به عقيد، كه اي مسألهمهمي از خود بر جاي نهادند؛ بشر آثار ة انديش
  .كند با آن دست و پنجه نرم مي

و  نظريهدر مورد معني و مفهوم عدالت شايد به عدد مكاتب فلسفي موجود   
اي به  و عده» مساوات و انصاف«برخي عدالت را به معني . ديدگاه وجود داشته باشد

نهادن هر «در حالي كه برخي ديگر آن را به معني . اند ستهدان» توازن و تناسب«معني 
تحليل اين تعاريف  )10(.اند معني كرده» حق دادن حق هر ذي«يا » چيز در جاي خود

گاه تقريرات مختلفي  به يكي از فيلسوفان بزرگ منسوب و گه ها آنكه هركدام از  -
امعيت و مانعيت هريك و نيز داوري در مورد ج -نيز در موردشان ارائه شده است 

اي مستقل است و غرض ما در اين مجال ورود در اين  خود موضوع مقاله ها آناز 
 ها آنتقريري جديد از ة تعريفي بديل در قبال اين تعاريف يا ارائة مباحث و ارائ
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دادن به تشتت نظري در تبيين مفهوم عدالت در ميان  توجهنيست كه غرض 
را به عنوان مشترك لفظي جلوه  عدالتة ه واژك اي مسألهنظران است؛  صاحب

واقعيت يا اعتباريت و حسن يا قبح عدالت و ة دهد و هرگونه داوري دربار مي
بودن اين حسن را اگر نه متعذر كه متعسر  واقعيت يا اعتباريت و ذاتي يا غيرذاتي

يا هاي پيشيني  ارجاع مفهوم عدالت به برخي انگاره، در اين ميان )11(.نمايد مي
هاي گوناگون بشري را پشت سر خود  ادراكات مبهم شهودي نيز كه انباني از تجربه

نه تنها ) 219- 217صص، 1380، وكيو. و دل 190ص، 1ج، 1326، جوان(،دارند
ها و ابهامات نظري  گشايد كه احتمالاً تنها بر تيرگي ي از مشكلات بحث نميا گره

ه برخي با اذعان به عدم بداهت ست كا  با اين وصف جاي شگفتي. بخشد شدت مي
دال بر حسن آن پاي فشرده و آسوده به بحث از ة بر بداهت قضي، )12(مفهوم عدالت

توان پرسيد چگونه عقل  حال مي )15(.اند بودن اين قضيه پرداخته )14(يا فطري )13(اولي
ي از دو طرف قضيه داشته باشد به ثبوت محمول بر موضوع در تصور كه اينبدون 
به اذعان ارباب منطق  حكم نموده است؟ مگر نه اين است كه» العدلُ حسنٌ« ةقضي
موضوع و محمول و  تصورمنوط به  حدأقلدر قضاياي اولي نيز تصديق قضيه  حتي

» العدلُ حسنٌ«ة بداهت قضية بنابراين براي تحقيق دربار )16(ست؟ا دو نسبت ميان آن
مول قضيه دست يافت تا دقيقاً روشن ي صحيح از موضوع و محتصوربايد اولاً به 

براي كدام معني از معاني عدل است  )17(شود مراد اثبات كدام معني از معاني حسن
پرسش پاسخ داد كه آيا مقصود اثبات حسنِ واقعي عدالت اين  به و از سوي ديگر

 اه در تحليل اين پرسش )18(تكويني است يا اثبات حسنِ اعتباري عدالت اعتباري؟
توان گفت كه نه حسنِ واقعي عدلِ تكويني امري بديهي است و نه حسنِ  اجمالاً مي

قضاياي يقيني منطقي ة دو قضيه در زمر يك از اين اعتباري عدلِ اعتباري؛ زيرا هيچ
هاي  قضيه در گرو اثبات تعداد زيادي از گزاره اوليننيستند و اثبات 

ديگري در گرو اثبات دوام  آن )21(و اثبات )20(»شناسانه هستي«و  )19(»شناسانه شناخت«
هاي  خود اثبات گزارهة اين اعتبار در تمام اعصار و امصار است كه هركدام به نوب

ي دال بر  بحث از ذاتيت حسن عدل نيز فرع بر اثبات قضيه. طلبد ديگري را مي
 بودن اين توان از ذاتي حسن عدل است و تنها پس از اطمينان از حسن عدل مي
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به نظر ، به هر حال )22(.دانست» ذاتيِ بابِ برهان«حسن سخن گفت و آن را از قبيل 
بودن حسن  ذاتية فروگذاشتن بحث از مفهوم عدالت و كوشش در تبيين نحو، من
در  )23(»هايدگر«غفلت از وجود و پرداختن به موجود است؛ غفلتي كه  چون همآن 
  .تشناسي از آن پرده برداشته اس هستية عرص
دانش  )24(»تبارشناسي«بخشي از محتويات اين مقاله به نوعي  كه اينبه  توجهبا   

فلسفي نيز  )25(اين روشة مناسبت نيست كه دربار بي، شود حقوق محسوب مي
ميشل «تبارشناسي فلسفي روشي است كه . توضيحي هرچند كوتاه عرضه گردد

راه ة آن كوشيده و آن را ادامدر تبيين ، فرانسوي تفكرم، .)م 1984-1926()26(»فوكو
دانسته است؛ راهي ، فيلسوف شهير آلماني، .)م 1900-1844()27(»فريدريش نيچه«

فوكو پس از . پيموده است )28(»تبارشناسي اخلاق«كه نيچه آن را در كتاب مهمش 
در تمام آثار خويش كوشيده است كه اين ، )29(»هرمنوتيك«كشيدن از روش  دست

قصد دارد  )30(»شناسي باستان«تبارشناسي به قياس علم . ددروش را به كار بن
هاي انسان از زير خاك بيرون كشد و به  آفريدهة هاي علمي گذشته را به منزل روش
فوكو در ) 36ص، 1385، حنايي كاشاني(.هاي فهم در گذشته بپردازد نظامة مطالع
به تبيين ، م1971سال  منتشرشده به، )31(»تبارشناسي و تاريخ، نيچه«سنگ  گرانة مقال

او در اين مقاله در صدد برآمده است تمايز روشني ميان . اين روش پرداخته است
از نظر او تبارشناسي از . دجوي تاريخي سنتي و روش خود ايجاد نماي  و  جست
هاي  دلالت )33(»فراتاريخي«ها و نمايش  گاه خاست )32(»متافيزيكي«جوي  و جست
دادها را بيرون از  اي نامشخص اجتناب و ناهمانندي رويه شناسي ي و غايتآرمان

، نواخت ضبط و در تحليل تاريخي خود به تغيير معاني واژگان مندي يك هر غايت
اين روش مفاهيم . كند مي توجهها  گيري اميال و اختلال در منطق انديشه تغيير جهت
ها و  تغيير چهره، ابرده دست، تاخت و تازها، ها اي تاريخي از مبارزه را در زمينه

، 1385، و كهون 40-39صص، 1385، حنايي كاشاني(.كند ها مطالعه مي نيرنگ
جوي  -و  -گاه دانش حقوق به معني جست  بنابراين پرسش از خاست) 374ص
» پيشاپيش بوده است چه آن«ترين امكان از حقوق يا كوشش براي بازيافتن  ناب

 )34(هايي را به ما آموخته است؛ گاه ستنيست كه تاريخ خنديدن به شُكوه چنين خا
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ي ها گفتمانسپردن به تاريخ بدانيم دانش حقوق و  ه غرض اين است كه با گوشبلك
ها و تغيير  هاي ناگهاني ممكن و تمام نيرنگ اساسي آن از ميان تمام دگرگوني

اين پرسش تا چه اندازه روشن است كه پاسخ به  البته. اند ها چگونه برآمده چهره
هاي  دانشة دار در حوز گين و تا چه ميزان مستلزم مطالعات دامنهب و سهمصع

گرفته تا تاريخ انديشه و حقوق و  )35(شناسي شناسي و روان گوناگون از باستان
شناسي تاريخي است؛ مطالعاتي كه نتايج انبوه و قابل اعتمادي در اختيار ما  زبان
دست به  )36(شناختي وناگون روشبندي آن احتمالاً با خطاهاي گ نهد و جمع نمي

تحقيق و ة به مقول )37(امري كه شايد تنها با نگاهي پساتجددگرايانه. گريبان است
در اين مسير رجوع به ادبيات اقوام باستاني از جمله ! پژوهش قابل اغماض باشد

هاي شبه فلسفي و فلسفي آغازين كه  اساطير شفاهي و مكتوب و تحليل انديشه
تواند  مي، روند هاي نخستين از مفاهيم حق و عدالت به شمار مي بسط بسيط درك

هاي صائبش رفع  ها را نيز بايد خود محقق با حدس ناگزير نقصان داده. گشا باشد ره
ها به كار خواهم  جا براي پركردن خلأ ناشي از نقص داده روشي كه من در اين! كند

 )38(.ي اجتماعات بدويها سانان مبتني بر تحليل رفتار كودكان و ست روشي، بست
ي اجتماعات ها انسان رفتار كودكان و، روش مزبور در اين انگاره ريشه دارد كه

داري  معنية فاصل، رفتار هر حيوان و مĤلاً هر انسان استة ماي بدوي از غريزه كه بن
  )39(.نگرفته است

تري تبارشناسي خاكس«: حال اهميت اين سخن فوكو كاملاً قابل درك است كه  
 تبارشناسي روي پوست. ه مستند استاست؛ تبارشناسي موشكاف و صبوران

حنايي (».كند شده كار مي شده و بارها از نو نوشته خراشيده، هاي درهم و برهم نوشته
  )374ص، 1385، و كهون 39ص، 1385، كاشاني

  
  تبارشناسي عدالت 

. شنا شده استهاي تاريخي پسين با آن آ ست كه بشر در دوره ا عدالت مفهومي
 ها زباناي براي تعبير از اين مفهوم در  از اين رو در زماني نه چندان دور نه واژه

آيد در صدد  مي ادامهمطالبي كه در . وجود داشت و نه معني دقيق آن روشن بود
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ي زبان  گيري اين مفهوم در ذهن بشر و ورود آن به حوزه ي شكل توضيح نحوه
  )40(.است
تمام زندگي او همانند ، گيتية زين ظهور انسان در پهنآغا يها دوراندر   

فرسا براي حفظ يا تعالي حيات بود؛ امري  حيوانات ديگر معطوف به تلاشي طاقت
نيازهاي  تأمينآن محدود به ة شود و حوز تعبير مي» صيانت ذات«كه از آن به 

ده از و حفظ جان در مقابل خطرات طبيعي و نيز خطرات توليدش )41(شناختي زيست
زماني و با چه مكانيسمي به درك  چه Ĥنانس كه اين. نوعان است جانب ساير هم

بر ما ، نايل آمد) جهان شامل تمام زيست(درستي از خويشتن خويش در مقابل غير
ست؛ زيرا در آن لحظه بود كه  اين زمان از نظر بحث ما زمان مهمي. مكشوف نيست
در مسائل مربوط به حكمت عملي  قلحدأخارج شد و  صرفة غريزة انسان از حيط

، اي براي درك اوصاف توانست پايه مي» من«درك . صلاحيت انديشيدن را يافت
گفتن از  سخن» من«پيش از درك ، چه. نيز باشد» من«متعلقات و اختصاصات 

نمود و اگر انسان براي غذايي  معني مي نيز بي» من«متعلقات و اختصاصات ، اوصاف
الحيل برگزيده  به دستَش آورده بود و يا جفتي كه به لطايف كه با زحمت فراوان

خاست تنها به سائق غريزه بود و نه از آن رو كه  در مقابل ديگري به نزاع برمي، بود
به وصف زندگي و تعلق » من«سان اتصاف  بدين. شيء مزبور بدو تعلق دارد

ويناً واجد حيات بر انسان آشكار شد و انسان خود را تك» من«هاي بدن به  اندام
درك . هاي بدنَش را نيز درك كرد يافت و دارايي تكويني خويش نسبت به اندام

واجديت تكويني و حقيقي بعدها مبنايي براي اعتبار واجديت اعتباري گرديد و 
باره سخن  مفاهيمي چون حق و مالكيت زاده شدند كه در ادامه به مناسبت در اين

گويي به نيازهاي انسان كافي بود و او را  اي پاسختا منابع طبيعت بر. خواهم گفت
تلاش براي تخصيص منابع طبيعي نيز معني نداشت؛ لكن ، نگري نبود سوداي آينده

و  ها زمانانسان با محدوديت برخي از منابع و مشقتي كه او در برخي از ة مواجه
عات شد از يك سو و تشكيل اجتما نيازهاي خود متحمل مي تأمينبراي  ها مكان
انسان را به سوي تخصيص منابع موجود ، از سوي ديگر) هاي ابتدايي خانواده(اوليه

شده را نيز جزء  نابع تصرفدر اين راستا انسان م. در طبيعت به خويشتن سوق داد
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نمود و » اعتبار«شده به خود را  شمرد و اختصاص منابع حيازت» من«قات متعلَ
  .يت رسيداعتبار در انسان به فعلة سان قو بدين
توان مولود اعتبار اختصاص دانست؛  را نيز مي اوليهتشكيل اجتماعات  يحت  

، زيرا انسان وقتي ناگزير شد براي اطفاي شهوت جنسي خويش جفتي برگزيند
فرزنداني به وجود آمد و در اين زمان بود كه او فرزندان توليدشده را موهبتي طبيعي 

لذا آنان را نيز به . آنان را در سر پروراند كشي از براي خود پنداشت و سوداي بهره
اختصاصات خود افزود و از آنان در مقابل خطرات طبيعي و غيرطبيعي ة داير

بنابراين . مقتضي را ببردة شان بهر باشد كه بتواند از منافع آتيِ، حفاظت نمود
توان پذيرفت و بايد  بودن اختصاص و استثمار براي انسان را به سختي مي غريزي

گفت اين دو صفت در اثر امور عرَضي در انسان پيدا و اندك اندك به صفتي ثانوي 
اساس روابط در درون اجتماعات بدوي را نوعي تعاون  )42(.براي او بدل شده است

داد و سخن از اختصاصي ويژه براي برخي از اعضاي اجتماع  شكل مي بستگي همو 
ن از متعلقات يك نفر آ  همنابع مختص باين قبايل و تمام . يا قبيله در ميان نبود

رفت و منابع آن تحت فرمان همان  قبيله به شمار مي رئيسشدند كه  شمرده مي
رياست به كسي تعلق ، در اين اجتماعات. گرفت مورد استفاده قرار مي رئيس
و  اجتماعة گرفت كه قبيله را تشكيل داده و از قدرت بدني كافي براي ادار مي

لكن در ادامه ممكن بود . خود بر ديگران برخوردار است  )43(ي تحميل اتوريته
سوداي رياست بر آن را در سر بپرورند و با ، شخص يا اشخاص ديگري از اجتماع

پيروز منازعه كسي بود كه ، گمان بي، در اين صورت. آن به نزاع برخيزند رئيس
اعضاي قبيله و  اجتماع چيره گردد و رئيسبتواند به ياري نيروي بدني خويش بر 

تفاوتي ميان ، منابع موجود در آن را تحت اختصاص خود درآورد و از اين جهت
توانستند با اختصاص  لذا در صورتي كه زنان مي. خورد زنان و مردان به چشم نمي

رياست ، از موضع برتر برخودار باشند رئيسبرخي از مردان قبيله به خود در نزاع با 
سالار نيز سخن  كه در تاريخ حقوق از اجتماعات زن چنان؛ رسيد اجتماع به آنان مي
كنيم در  توجهشود كه  تر مي درك اين پديده وقتي سهل )44(.به ميان آمده است

تر از مردان در معرض زوال و نابودي  اجتماعات اوليه زنان به علل مختلف بيش
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آنان ، ين رواز ا. تر بوده است بودند و تعدادشان نسبت به مردان به مراتب كم
اقتدارِشان را بگسترند و محملي ة به خود حيط تعددتوانستند با اختصاص مردان م مي

ترشدن روابط اجتماعي و نيز تقسيم وظايف  اما با پيچيده. براي رياست خود بيابند
تعداد مردان نسبت به زنان رو به كاهش نهاد و اين روند ، ميان اعضاي اجتماع

ز معكوس نشد و امكان رياست بر اجتماع از جانب زنان تا به امرو حتيگاه  هيچ
رياست بر اجتماع منابع ، كه خواهد آمد چنان، از سوي ديگر. عملاً از ميان رفت

سان رياست مردان بر اجتماعات انساني  نيز يافت و بدين» تغلب«ديگري غير از 
  .نهادينه و رجولت از صفات مسلم رؤساء شمرده شد

پنداري در اجتماعات  منبع مشروعيت و حق ترين مهم، كه گذشت چنان  
صفات ديگر  اهميتلكن در گذر زمان . امكان تخصيص بود توأم باة نخستين غلب

كسب رياست آشكارتر شد و استفاده از عنصر ترس و دانايي  بلكهنيز براي حفظ و 
، از يك سو. رياست يا رؤساي اجتماعات قرار گرفت مدعيان توجهدر كانون 

كه قدرت بدني خود را در معرض زوال ديدند كوشيدند با نمايش دائمي  رؤسايي
 )45(»تابو«و يا با توليد  -راه بود  كه معمولاً با خشونت نيز هم -قدرت بدني خود 

ة دانايي و تجربدن يكش رخ مندتر را از منافَسه بر حذر دارند و يا با به افراد قدرت
جتماع در صورت نبود آنان در معرض زدكردن دائمي اين نكته كه ا خود و گوش

در اين راستا پيري و كهولت . شان را حفظ نمايند رياست، زوال قرار خواهد گرفت
باشد و جوانان  رئيسديدگي  كننده بر دانايي و جهان اي قانع توانست اماره مي

، لذا در اجتماعات انساني متأخرتر. او وادارد پيرويكش قبيله را به اطاعت و  گردن
نسبت به  ها انسان هايي از ترس توأم با احترام نشانه، ون برخي اجتماعات حيوانيچ

البته . خت نيز در عداد صفات رؤسا قرار گرفتگونه شيخو بدين. پيران وجود دارد
اجتماع او را  رئيسعيان رياست نيز كوشيدند با ايجاد ترس در دل مد، در اين ميان

دست خويش بگشايد و از گشودن آن با دندان  متقاعد كنند كه گره ايجادشده را به
كه ممكن است او و برخي از اعضاء و منابع قبيله را در  اي بپرهيزد و از منازعه

اينك ادراكات اعتباري . معرض زوال قرار دهد اجتناب ورزد و از رياست تنازل كند
 ها زمان در همين» عدالت معاوضي«هاي نخستين از  احتمالاً درك. تر شده بود پيچيده
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به قهر و  توسلتواند منابع موجود را بدون  بشر دريافت كه مي، چه. پيدا شده است
داد  كه اساس حيات قبيله و اختصاصات آن را در معرض خطر قرار مي -خشونت 

رياست تقسيم و يا از بخشي از رياست خود  مدعيانو با تراضي ميان مدعي يا  -
قواعدي  البته. ه و منابع آن را از نابودي حفظ نمايددر مقابل آنان تنازل نمايد تا قبيل

هنوز شكل نگرفته بود و ، شان ملزم كند كنندگان را به رعايت مفاد پيمانِ كه تراضي
لذا در . رفت اي براي گريز از مهلكه به شمار مي تر به عنوان راه چاره اين امر بيش

ها  آمد و نگراني ود ميصورتي كه امكان نقض پيمان براي هر يك از دو طرف به وج
به زور ترديدي به خود راه  توسليك در نقض پيمان و  هيچ، شد برطرف مي

  .دادند نمي
امور خود ة قبايل بدوي چندان هم خالي از قواعدي براي ادار، با اين همه  
منشأ . ساده و ابتدايي بود، بتوان در نظر آورد چه آنتر از  اما اين قواعد بيش. نبودند

رفت و تنها  به شمار مي) خداوندگار اجتماع و منابع آن(قبيله رئيسد فرمان اين قواع
معني كه اعضاي قبيله تنها به علت ترس اين  به ضمانت اجراي آن عنصر ترس بود؛

لكن با گذشت . نهادند شدن يا اخراج از قبيله بر اجراي اين قواعد گردن مي از كشته
به مثابه قانوني » رئيساطاعت از فرمان  لزوم«اين ترس در بشر دروني شد و ، زمان

اين امر قطعاً در زماني رخ داد كه رياست بر اجتماع . ابتدايي براي قبيله به شمار آمد
كه در بالا از آن سخن ، امان براي كسب رياست سامان مشخصي يافته و منازعات بي

ترشدن  چيدهو پي اوليهبعدها با افزايش جمعيت اجتماعات . پايان يافته بود، گفتم
، هاي مختلف اجتماع را در پي داشت در لايه رئيسشدن قدرت  روابط كه مĤلاً رقيق

هاي موجود در  به داوري داوران نيز حاجت افتاد تا آنان نزاع رئيسعلاوه بر فرمان 
كه  -آراي صادرشده از جانب داوران نيز ، بنابراين. قبيله را به تدبير خود فرونشانند

قرار  رئيسهاي  فرماناندك اندك در حكم  -ان داناي قبيله بودند معمولاً از پير
  .الطاعه شد گرفت و مفترض

پيدايش ، تفكرترشدن  پيچيده، در اين فاصله اتفاقات مهمي چون پيدايش زبان  
تصميم به . جانشيني نيز در شرف وقوع بود اديان ابتدايي و تصميم بشر به يك

اين امر مĤلاً ، چه. حقوقي دانست تحولاتتاريخ عطفي در ة جانشيني را بايد نقط يك
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منابع و افراد قبيله به رئيس ة رس دامن زد و نظام تعلق هم بود منابع در دست به كم
امري كه . اجتماع را ناكارآمد و حس اختصاص و تعلق را در بشر تشديد نمود

در اجتماعات ، به معني امروزين آن، خانوادهة باعث به وجودآمدن پديد
قبيله مجبور بود براي حفظ رياست عالي بر  رئيساينك . شده گرديد جانشين يك

ها تنازل كند و تدبير  اجتماع از بخشي از اختصاصات خود در قبال رؤساي خانواده
ة جانشيني بر يك تجرب يك. خانواده وانهد رئيسامور هر خانواده و منابع آن را به 

مندي از  يافته بود كه آسودگي و بهرهانسان در گذر زمان در. تاريخي مستند بود
نوعان و تنازل از برخي اختصاصات در  مواهب طبيعي جز به تراضي با ديگر هم

، اند ديگر حيوانات برگزيده چه آنمانند ، ميسور نيست و تنازع براي بقاء ها آنمقابل 
ا تواند روش مطلوبي براي زيستن باشد؛ زيرا اين امر انسان و اختصاصات او ر نمي

انسان دريافته بود . ستاند دهد و قرار و آسودگي را از او مي در معرض فناء قرار مي
گيرد و امكان  كه نه تنها قدرت بدني او با گذشت زمان در معرض زوال قرار مي

ترها به سادگي براي او ممكن نيست كه در مواجهه با اقران خود  رويارويي با جوان
رگي و پيروزي برخوردار نيست و در بسياري از نيز هميشه از بخت بلندي براي چي

اين درك ساده . شدن و فناء با هم برابر است موارد احتمال پيروزي و بقاء يا مغلوب
به لحاظ  ها انسانة شناختي شد و آن اين كه هم انسانة مبنايي براي يك گزار
ي همگان ها با هم برابرند كه امروزه بطلان آن به وضوح برا استعدادها و توانايي

 هاي هاي آشكاري ميان استعدادها و توانايي گمان تفاوت بي، چه. آشكار است
آسوده به  ها انسان وجود دارد و تأكيد بر پندار تساوي تنها از آن روست كه ها انسان

را در دماغ  همديگرِشان بپردازند و سوداي مقابله با  حفظ خود و اختصاصات
گريزي نبود كه ، بر اين اساس. تر نيست نفع فرد قوي نزاع لزوماً بهة نپرورند كه نتيج

اسباب مشروع تخصيص منابع معين گردد و تجاوز به اختصاصات افراد اجتماع 
پذيرش جمعي مورد ة ها در يك سامان اينة ضمانت اجراي مناسبي پيدا كند و هم

، موحد .رك: نظير اين تحليل از فارابي نقل شده است(.قبول افراد اجتماع قرار گيرد
شده را در  جانشين توانست اجتماع يك به اين امر مي توجهعدم ) 100ص،  1384

در اجتماعات ، كه آمد چنان، زيرا. شرايطي بدتر از اجتماعات اوليه قرار دهد
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در ميان نبود و همه كس و همه چيز از  تعددنخستين سخن از اختصاصات م
ا بسط اقتدار خود به طرق گوناگون آمد و او نيز ب قبيله به شمار مي رئيسمتعلقات 

تري  اما اينك كه حس اختصاص در افراد بيش، نمود قبيله و منابع آن را حفظ مي
آمد كافي نبود  به طرقي كه سابقاً براي حفظ اجتماع به كار مي توسل، بيدار شده بود
توانست اجتماع را در شرايط  ساماني در امور راجع به اختصاصات مي و هرگونه بي

قرار دهد و مĤلاً سبب فروپاشي اجتماع و از بين رفتن اعضاء و » تنازع براي بقاء«
نياز به ، حرَف و مشاغل در اين اجتماعات شدن به تخصصي توجهبا . منابع آن گردد

 ها آنشد كه تنظيم  تر آن پيچيدهة تر و نحو و منابع هم روز به روز بيشكالاها ة مبادل
 اختلاف بر سر تقسيم منابع در ميان اعضاي، گمان بي. طلبيد اي را مي قواعد ويژه

؛ لكن طلبيد حل آن تدبير داوران را مي نيز وجود داشت و شده جانشين يك اجتماع
دادرسي و  آئين، كردند كه سامان اجتماعي جديد گونه كه سابقاً عمل مي نه بدان

به  توسل و» اصل انصاف«به  توجهسان  بدين. نمود داوري جديدي را ايجاب مي
الاذهاني در دستور كار  فهم و داراي اعتبار بين همهة برخي اصول و قواعد ساد

» حقانيت«توانست مبناي موجهي بر  مي» برجاهستي«داوران قرار گرفت؛ مثلاً صرف 
دليل مقبولي » تصرف«مبناي مناسبي براي مشروعيت تخصيص و » حيازت و كار«و 

» اصل تساوي«تقسيم منابع محدود نيز در كه  چنان. بر اختصاص مشروع باشد
تر شدن جوامع و پيدايش  رفته با پيش البته. توانست راه حل مناسبي تلقي گردد مي

آرام آرام اين ديدگاه نيز پيدا شد كه خروج از اصل تساوي ، »نفع اجتماعي«مفهوم 
گونه  اين .ستا  تري از اجتماع باشد پذيرفتني در صورتي كه به نفع افراد بيش

پذيرش جمعي ة سامانها اندك اندك به عرف بدل شد و افراد اجتماع به  داوري
. نحو مفهوم ابتدايي حق نيز شكل گرفتاين  به ديگر دست يافتند واختصاصات يك

گيري اصول عرفي  ها و غرس آن در اذهان و شكل اين داورية در تثبيت نتيج چه آن
احساس تساوي همگان در برابر «، ها نقشي عمده ايفاء نمود برآمده از اين داوري

ها بر اين نكته جلب بود كه داور همگان را  عموم در داوري توجه. بود» اين اصول
از  ها درك اوليندر اين مقطع . طرفي عدول نكند به يك چشم بنگرد و از اصل بي

بر اين اساس داور مكلف بود اصحاب . گيري بود در حال شكل» عدالت قضايي«
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و قواعد عرفي مغروس طبق اصول انصاف ميان آنان در نظر گيرد و  يكساننزاع را 
. نخستين ركبراي ديدن تحليلي از وضع حقوق در جوامع ()46(.كند در اذهان داوري
و  198-189صص،  1380، وكيو. و دل 39-19صص، ش ه 1382، بهرامي احمدي

  )27-19صص،  1386، صالح
هومي محوري كه معياري براي سخني از عدالت به مثابه مف، تا اين زمان  

ها قلمداد شود و يا به مثابه گفتماني رايج كه دانش حقوق  ها و عرف ارزيابي داوري
تر از دوراني  از اين زمان به بعد و بيش. در ميان نبود، بر مدار آن توليد و توجيه شود

 اتمقررتدوين اصول عرفي مطرح شد و تغيير و تبديل مفاد آن و انطباق ة كه انديش
 اوليههاي  انديشه، تر شد مندرج در آن با مقتضيات عصر و خصوصيات موارد مشكل

عدالت پديدار شدند كه براي نقد گفتمان حقوقي رايج يا توجيه آن مورد ة دربار
دادها و حوادث  ها را كه غالباً حول برخي روي اين انديشه. گرفتند استفاده قرار مي

هاي  توان انديشه نيافته بودند مي شكل گرفته ولي هنوز چگالي مفهومي
است در ابتداء  بهترها  براي تبيين اين انديشه. عدالت نام نهادة دربار )47(مفهومي پيش

 اولينبشري بوده است و ة اوليهاي  تمدنسراغ شرق باستان برويم كه مهد 
  .اند رخ نموده جا آنهاي بشري احتمالاً در  يگذار قانون
القوانين  مجمع، نگاران حقوق از آنان تاريخ پيرويو به  شناسان ترِ باستان بيش  

از -ميلاد تدوين شده است  پيش ازكه در حدود دو هزار سال  - را  )48(»حمورابي«
شاه «اين مجموعه خود را ة حمورابي در مقدم. اند هاي قوانين دانسته مجموعه اولين

انصاف عنوان  خوانده و هدف از تدوين اين مجموعه را بسط عدالت و» عدالت
پيش از  البته) 39-37صص، 1376، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه(.كرده است

هاي ديگر نيز وجود  با آن برخي مجموعه زمان همقوانين يا  تدوين اين مجموعه
قوانين حمورابي  مجموعه مقرراتبه احتمال قوي در  ها آناند كه بعضي از  داشته

به عنوان منبعي در تدوين  ها آني كه احتمالاً از از جمله قوانين. اند  اثرگذار بوده
، )49(»اوركاژينا«توان به قوانين  القوانين حمورابي استفاده شده است مي مجمع مقررات

پيش از  2300تا  2600 هاي سالة اشاره نمود كه در فاصل )51(»اناشنو«و  )50(»اورنامو«
اعتبار  )53(»اكد«و  )52(»سومر«النهرين مانند  هاي بين تمدنتدوين شده و در  ميلاد
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اين قوانين نيز به ، گفتيمكه  چنان) 95-91و صص 82ص، 1386، صالح(.اند داشته
ايج در اين جوامع بر هاي قضايي ر ها و رويه آوري عرف خود احتمالاً از جمعة نوب

اي از نگارندگان  متأسفانه نوشته) 92و ص 82ص، 1386، صالح(.آمده بودند
ها و  كه قطعاً در مقام تدوين عرف -رايج در شرق باستان   ينهاي قوان مجموعه

هاي قضايي زمان خود به فراخور اوضاع و احوال دست به اصلاحاتي نيز  رويه
شبه فلسفي يا فلسفي آنان در  هاي ديدگاهرس نيست تا ما را با  در دست -اند  زده

شناسي و  هاي باستان ادهاساطير و دة لكن با مطالع، مورد قانون و مبناي آن آشنا كند
توان حدس زد كه در ميان اين نگارندگان عدالت  تاريخي مربوط به شرق باستان مي

به مثابه معياري بيروني براي اعتبار و مشروعيت قانون يا مبنايي براي حقوق و 
هدف عالي حقوق در ة تحقق عدالت به منزل بلكهرفته است  تكاليف به شمار نمي

قانون مظهر ، در اين جوامع. شده است ض قانون تلقي مياغما گرو اجراي بي
گرفت و به  او مية مقام ربوبي بود و مشروعيت خود را از ارادة خواست و اراد

به  )54(حكومت به مثابه نهادي گيتيانهة عمومي و برساختة وجه برخاسته از اراد هيچ
خداست و يا ، خود ياشد كه  تلقي مي يحاكمة قانون برآمده از اراد. رفت شمار نمي

. منسوب بدوست و بر مصالح افراد اجتماع بيش از خود آنان آگاهي و احاطه دارد
ة با تضعيف اعتقاد مردم دربار. اي الوهي و مقدس داشت قانون جنبه، بر اين اساس
به معيار  توسلشده  براي حفظ مشروعيت قوانين وضع، بودن حاكمان خدا يا خدايي

كننده و  يهاني كه بشر با نگاه ابتدايي خود آن را خيرهنظم ك. جديدي لازم بود
توانست مبناي مناسبي براي تعيين وظايف و حقوق انسان  يافت مي زا مي حيرت
ناگفته پيداست كه كيهان در نظر بشر اين دوران صرفاً به طبيعت محدود . باشد
چارچوب اين در . گرفت شد و تمامي عوالم پيدا و پنهان دار وجود را در بر مي نمي

از اجزاي هستي و بسان ديگر موجودات شريف و  جزئيانسان به مثابه ، نگرش
بردار موظف به تطبيق خود با قوانين تكويني و نظم  اي فرمان وضيع و به عنوان بنده

كيهاني بود و قانون نوشته نيز در طول قوانين كيهاني و مقيد به عدم مخالفت با آن 
اطاعت از حاكمان نيز به مثابه خدايان زميني يا  البته. اشدتوانست اعتبار داشته ب مي

در اين . شد مقتضاي نظم كيهاني شمرده مي، خود، مؤيد از قبل خدايان آسماني
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نظمي  خرق نظام حاكم بر هستي و در غلتيدن در بي، ديدگاه تخطي از قانون كيهاني
ني و احياناً اخروي هاي تكوي تلقي و خطاكار علاوه بر مجازات دنيوي به مجازات

شد و  عدالت وصفي براي انسان تلقي مي، در اين بينش. شد نيز وعده داده مي
 - ست  كه سامان هستي بر آن مبتني -ي جز رفتار مطابق با قانون تكويني ا معني

عدالت قضايي براي مردم شرق باستان معنايي روشن داشت و مفهوم آن . نداشت
مال قانون بود و تخلف از آن به ويژه زماني كه با طرفي و انصاف در اع رعايت بي

با اين توضيحات معلوم . شد مجازاتي سنگين در پي داشت اخذ رشوه توأم مي
پيش از آشنايي آنان با  -شود كه چرا در اساطير و يا وقايع تاريخي شرق باستان  مي

استناد به موردي را سراغ نداريم كه فرد يا قومي با  - عقايد يونانيان و روميان 
به نقد مباني حقوقي حاكم بر ، به مثابه معياري بيروني براي ارزيابي قانون، عدالت

توان ابراز  با اين وصف مي. جامعه برخاسته و يا قانوني را ناعادلانه خوانده باشند
» عدالت به مثابه اجراي قانون«و نيز » تقدس قانون نوشته«ة عقيده نمود كه انديش

اي از  به عنوان نمونه، »ايران باستان«هاي  تحليل اسطوره. است يادگار اين دوران
هاي نخستين شرقيان  درك نگاهة تواند ما را در زمين مي، اساطير جوامع باستاني شرق

  .عدالت ياري رساندة به مقول
نظمي تلقي  آفرينش برآمده از كشمكش ميان نظم و بي، در اساطير ايران باستان  

امان  پس از نبردي بي )55(»مردوك«، ر از خلقتدر اين تصوي. شده است
او زمين و آسمان را ة كشد و از دو پار را مي، نظمي ايزدبانوي بي، )56(»تيامات«

امان ميان راستي و دروغ و نظم و  پس از خلقت نيز همين نبرد بي. آفريند مي
در  ايزدبانوي داد و راستي) 10ص، 1382، پاتريك فيتس(.يابد نظمي ادامه مي بي

به لحاظ زباني ، دهد كه راستي معني مي» اَشَه«ة اين واژه با كلم. است» رشن«اوستا 
، »رشنو رزيشته«به صورت  و )57(»هرزيشتَ«با صفت  غالباًدر اوستا ريشه است و  هم

ش معمولاً با صفتَ يدر فارساين ايزد  نام. آمده است، تر تر و درست به معنى راست
و در ) به جز گاثاها(در سراسر اوستا. شد يخوانده م» سترا رشن«همراه بود و 

. ه استبه او درود فرستاده شد ياد وو پازند مكرر از ايزدرشن  يمنابع پهلو ي كليه
 يمطالب مهم ولي اين ايزد استة ويژ، »يشت رشن«موسوم به ، يشت دوازدهم اوستا
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از بازوان و ذ ندارمپس ايزدرشن پسر هرمزد و. آيد ياز آن به دست نم مورد اودر 
 »رمه«از ياران او ، هرجا كه از رشن نام برده شدهدر اوستا رود و  به شمار مي» اهورا«

بسيار به  ياين سه ايزد اوستاي .نيز ياد شده است) اَرشتاد(»اَشتاد« بعضاًو » سروش«و 
را  همديگرشان  دارند و در وظايف يكديگربا  يمناسبات مخصوص اند و هم نزديك

پسين و داوران روز  ياز ايزدانِ سرا، به اتفاق، اين سه ايزددر ابتداء . كنند يم ييار
سنجش اعمال آدميان ة در كتب متأخر مزديسنان وظيف ولي نددش يمحسوب م ءجزا

راست  نامه نيز از رشن ارداويراف در. در روز قيامت به ايزدرشن واگذار شده است
زرين به دست دارد و اعمال پرهيزگاران و  يازوتراو شده است كه و گفته ياد 

، راه و ياور ميترا و هم يايزد سوگند و آزمايش ايزد، رشن .سنجد يبدكاران را م
هرگاه به نام ميترا سوگند خورده شود و بدان عمل . نيز هست، عهد و پيمان يخدا

، شود ديگرشكن خواهان اجراى مراسم وره يا آزمايش آتش يا انواع  نشود و پيمان
 دشمن، رشن. شود يم يداور آزمايش رشن در يسو از يشكن درصورت پيمان

 و حضور دارد جهاندر سراسر  و بيم و هراس آنان استة زنان و ماي دزدان و راه
هاي ايراني  بنابراين عدالت در انديشه )58(.يستناو خالي حضور  از جهانجاي هيچ 

ودن پيوندي تنگاتنگ داشته و در مقابل ب با مفاهيمي چون راستي و نظم و برحق
فرزند خداي ، رفته و ايزدبانوي عدالت بودن به كار مي نظمي و باطل دروغ و بي

اين ديدگاه به صراحت از نگاه . آمده است بزرگ جهان و بازوي او به شمار مي
امر  جايگاهكند كه عدالت را در  شناختي ايرانيان باستان به عدالت حكايت مي كيهان

جاي جهان و هراس بدكاران از او نيز  حضور ايزدرشن در جاي. نشاند لوهي ميا
كه در پارسي امروزين به معني عدل » داد«. گيرد كاملاً از اين نگاه تكويني نشأت مي

، به معني فرمان و قانون، )59(»دات«اوستايي ة كلمة شكل تغييريافت، رود به كار مي
باشد و دادگري نيز زيستن  و سامان امور مي است و مقصود از آن قانون كل و نظم

) 11ص، 1382، پاتريك فيتس(.دهد همين نظم كلي حاكم بر جهان معني مية بر پاي
او در داوري  مهم جايگاهراهي ايزدبانوي عدالت با خداي عهد و پيمان و  هم البته

گانه دهد كه ايرانيان با مفهوم عدالت قضايي نيز چندان بي روز بازپسين نشان مي
  .اند نبوده
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يافتن اديان ابراهيمي در  دوران ظهور و قدرت، پس از اين دوران يا مقارن با آن  
هاي بزرگي  تمدنو بعضاً  سپارند اديان مياين  به اقوام سامي دل. تاريخ استة صحن

خدايان زميني و آسماني فرارسيده و بشر  حاكميتنقد ة اينك دور. نهند نيز بنيان مي
خدايان آسماني را  تعددبيند و  ي چون خود مييها انسان ت راالوهي مدعيان
كه در جهت تثبيت اقتدار خدايان  اي ساخته هاي دست پروا بر تنديس تابد و بي برنمي

قهرمان اين دوره از تاريخ ) ع(ابراهيم. تازد مي، كنند آسماني و زميني ايفاي نقش مي
خواند و قدرت خداوندان  راميرا به سوي خداي يگانه ف ها انسان او. بشري است

كند و مردمان را از آن بر  مظاهر فساد و تباهي را نقد مي. كشد زميني را به چالش مي
معطوف به نقد مباني و كه  آندر اين دوران بيش از ) ع(نگاه ابراهيم. دارد حذر مي

ف معطو اخلاقياتها و  انگيزه، بر نقد باورها، نهادهاي حقوقي حاكم بر جامعه باشد
گمان قوانين نيز از تيغ نقد او در امان نيستند؛ اما نقدي كه جز در موارد  بي. است

مصلحانه است و سوداي براندازي نظم حقوقي جاري را در سر ، ضرورت
كه از نوادگان او ) ع(و موسي) ع(ميان ظهور ابراهيمة بنابراين در فاصل. پروراند نمي

تفاوت ) ع(در ميان فرزندان ابراهيم اي حاكمه قوانين و عرف، رود به شمار مي
اين دوران را كه . ندارند، در جوامع آن دوران رايج بوده است چه آنچنداني با 

در حدود پانصد سال به طول ، توان دوران تكامل شريعت عبراني نام نهاد مي
هايي كه او براي خاندان بزرگ خود در  و ممنوعيت) ع(با ظهور اسرائيل. دانجام مي

جاوداني خود را به بشر عرضه  )60(»ده فرمان«كه ) ع(گيرد و ظهور موسي نظر مي
گيرد  سير تكاملي شريعت در ميان فرزندان اسرائيل صورتي ديگر به خود مي، كند مي

يابند و از  شود كه آنان توفيق تشكيل حكومت مستقل مي و اين روند زماني كامل مي
اين دوران كه دوران حكومت . دشون ديگر رها ميهاي  زيستن در حمايت حكومت

اسرائيل در  ست كه بني ا دوراني، و يا نمايندگان آنان است) ع(الهيو پادشاهي انبياي 
پردازد؛  ست و آزادانه به اجراي مناسك ديني خود ميا  مندي اوج اقتدار و بهره

آن دست به گريبان است و  )61(ي»نوستالژيا«اي كه قوم يهود هنوز هم با  دوره
در قالب ده ) ع(قوانيني كه موسي. پروراند ي بازگشت به آن را در دماغ ميسودا

نشاند و اختصاصات  را بر صدر مي اخلاقيات، كند انساني عرضه مية فرمان بر جامع
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اي ايماني و مهرپيوند را نويد  نهد و زيستن در جامعه مشروع را ارج بسيار مي
پاافتاده به نظر  احكامي پيش) ع(ن موسيرغم اين كه امروزه مفاد ده فرما علي. دهد مي
لكن بايد اذعان داشت كه قواعد مزبور براي بشر آن روزگاران يا تازگي ، رسند مي

هاي  تمدندر تاريخ  تأمل. آن براي او كاملاً معلل نشده بود اهميتداشته است و يا 
 از اين رو است كه. مدعاستبابل و غيره مؤيد اين ، بزرگ آن دوران چون مصر

برخي انديشمندان شريعت و قوانين اقوام عبراني را در تكوين حقوق نوين مؤثر 
رزيابي ان تأثيرگذار در حقوق غرب اگذار قانون اولينرا از ) ع(موسي حتيدانسته و 

عهد «، منبع حقوق اقوام عبراني ترين مهم) 20-16صص، 1383، مالوري(.اند نموده
ة د اصالت و نحون است كه امروزه در مورو تفاسير عالمان ديني در مورد آ» عتيق

ي كه در اين منابع به ويژه عهد عتيق از تصور. گو بسيار است و برآمدن آن گفت
خدا در تورات بارها قضات و . عدالت وجود دارد به عدالت قضايي محدود است

اسرائيل را در  طرفي و انصاف دعوت كرده و سربلندي بني داوران را به رعايت بي
عدالتي به شدت  ايت اين امر دانسته و رشوه را به عنوان يكي از مصاديق بيگرو رع

 هاي عبراني نيز عدالت به معني اجراي بنابراين در انديشه )62(.نكوهيده است
هي است كه از جانب خداوند عالميان به پيامبران او قانون الة طرفانه و منصفان بي

راي نقد قوانين و يا مبنايي براي اصل نه اين كه معياري بيروني ب، ابلاغ شده است
نهادن به قوانين حكومتي و اقتصادي رايج در جوامع و پذيرش  ارج. استحقاق باشد

از ديگر » سكونت بر روابط سياسي و اقتصادي مؤمنان محلقانون  حاكميتاصل «
دهد و نه  انعطاف فراوان مي قابليتهاي حقوق اقوام عبراني است كه بدان  ويژگي

كند  ارباب مذاهب با قوانين رايج در زمان خود حكايت مية از برخورد مصلحانتنها 
اعتبار قوانين عرفي در «ة نظرياسرائيل و عالمان اين قوم با  كه بر آشنايي انبياي بني

حقوقي  تحولاتكند؛ امري كه شرقيان باستان در آخرين  دلالت مي» حدود شريعت
همه شريعت انبياي  با اين. يده بودندبدان رس، به صورت رقيق، دوران باستان

كه در  چه آنغير از ، عدالتة اي مستقل دربار نظريه متضمنتوان  ابراهيمي را نمي
  .دانست، شرق باستان مطرح بوده است و سابقاً تبيين شد
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حق اين است كه ظهور و . اي ديگر بوده است در غرب باستان وضع به گونه  
و حق در غرب باستان بسيار بعدتر از شرق رخ  عدالت، بروز مفاهيمي چون قانون

اي به عنوان يك مفهوم انتزاعي  واژه »حق« و »قانون«يونانيان باستان براي . استداده 
ها بود كه در اساطير اين قوم خود  مفهومي از اين واژه بود دركي پيش چه آن .نداشتند

نهم پيش از ة داساطير يونان باستان را هومر در حدود س. را منعكس شده است
سخن كشيده است و احتمالاً ة به رشت )64(»اديسه«و  )63(»ايلياد«ة ميلاد در دو منظوم

پيش از ميلاد رخ  سال1200گويد كه در حدود  در آن از وقايعي تاريخي سخن مي
ترين سند منسجم در مورد  اين دو اثر كهن) 56-55صص، 1378، رز(.داده است

بار شاهد   اوليندر اشعار هومر است كه ما . ستنديونانيان هة زندگي و انديش
و  )66(قطعي، )65(قانون هستيم و اگر قانون را به عنوان امر معلومة گيري انديش شكل
برده  قبل حقوقي به سر مياروپاي قبل از هومر در شرايط ما، در نظر بگيريم )67(عيني
 )68(»تميس«ايزدبانوي هاي يونان باستان با دو  در اسطوره) 40ص، 1382، كلي(.است

مواجه هستيم كه ارتباط نزديكي با ، )70(»نشانه«به مثابه دو مفهوم يا ، )69(»ديكه«و 
ة تواند ما را به آستان مي ها آنامور مربوط به عدالت دارند و درك مفهوم و كاركرد 

از يك سو ، براي تحقق اين منظور. درك يونانيان از عدالت نزديك سازد
اي دارد و از ديگر سو  ويژه اهميتژگان دال بر اين مفاهيم شناسي وا ريشه
بردن به روابط خويشاوندي ميان آنان لازم و ضروري  شناسي خدايان و پي نسب
» هينداي ال«ريشه است كه به معني  هم» Themistes«ة تميس با كلمة واژ. است

بري راهبشر را به سوي عدالت و اخلاق است؛ زيرا تميس با الهامات خود نوع 
او كه خدايي . كند داري مي صادرشده از جانب خدايان را پاسهاي  فرمانكند و  مي

و مشاور  همسردر عين حال ، است )72(»اورانوس«و دختر  )71(ها»تايتان«از تبار 
با  )74(.آيد نيز به شمار مي، والاترين خداي جهان نزد يونانيان، )73(»زئوس«نزديك 

شايد بتوان گفت تميس به . توان دريافت سختي مي همه مفهوم تميس را به اين
دستور يا حكم ملهم از ، تصميمة اي تعلق دارد كه در مركز آن احتمالاً ايد محدوده

از ) جمعي(بخواه نيست بلكه دريافتي مشترك تنها دل اين حكم نه. خدا وجود دارد
جتماع از يك ا تصورتوان گفت در تميس  رو مي ازاين. رساند امر مطلوب را مي
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اي از وجدان جمعي اجتماعي وجود  و گونه) ها انسان خدايان يا(تفكرموجودات م
. است »ديكه«ديگر ايزدبانوي يوناني عدالت ) 41-40صص ، 1382، كلي(.دارد

داري از حقوقي  است و پاس هاي اصلي اين الهه ري يكي از ويژگيانصاف در داو
او به . رود ت از وظايف او به شمار ميكه عرفاً براي افراد در نظر گرفته شده اس

گاه  نان خود را به تختك مويه، هنگام نقض عدالت از سوي دادرسان و داوران
ديكه ، يونانيان يا اسطوره يها در بينش )75(.درَب رساند و شكايت نزد او مي زئوس مي

ة كه نتيجنيز خواهران او . او و تميس است وصلت و حاصل از دختران زئوس ييك
نظم و حكومت ة اله، )77(»نومياوي«، صلحة اله، )76(»آيرنه«به ترتيب ، اند مين وصلته

  يديكه به صورت باكره دختر .باشند يم، سرنوشت پنهانة اله، )78(»تيشه«و ، خوب
ديكه  دشمنان. است يو آرامش درون يسرد خونة الهكه  زايد يم )79(»هزيشيا«به نام 

، و تحريف يرو زيادهة اله، )81(»هيبريس«و ، يزستة اله، )80(»اريس«به ترتيب 
و حكومت  ينظم يمظهر ب، )82(»ديسنوميا«مانند  يديگر يها الههاز آنان . باشند يم
مظهر واژگان مزورانه و ، )84(»آمفيلوگيا«و ، يكار و پنهان يمظهر فراموش، )83(»لته«، بد

از ذات مادرشان  و مستقيماً ها فاقد پدر هستند الههاين ة هم. شوند ده ميزا، چندپهلو
ديكه . رسد يم، يظلمت و تاريكة اله، )85(»نيكس«اند كه تبارش به  اريس زاده شده

هم در ميان خويشاوندان خود در المپ و نيز در  يپشتيبانان، افزون بر اين دشمنان
. دهند يم يرا يار يزئوس و يدارد كه پس از پيروز يميان خدايان زيرزمين

و در عين حال مظهر  يمردگ دل ء وفناة ورط يخدا )86(»استيكس«ن آنا ترين مهم
پشتيبان . دروغ است ينزد يونانيان مانند گواه يجنايات نابخشودن از يگير انتقام
حق است و پشتيبان ديگر خواهر ة مجازات و استقرار دوبارة اله )87(»نمسيس«، ديگر
و  ءعدالت را اجراة اله سوي صادر شده از يديكه است كه احكام حقوق يناتن
 از نظر گذشت كه يو دشمن يخويشاوندة روابط پيچيد. دنك يكاران را مجازات م تبه

د گوناگون ابعاعدالت از ، يونانيان يا اسطوره يها مؤيد آن است كه در بينش
نظم ، مديريتبا  يعدالت در نزديك. جهات قابل گسترش استة برخوردار و در هم
 يوندحكومت خوب و آرامش در پ، قرار دارد و با صلح يپايدار و خرد جهان

انتظار داشت كه  توان ياما م، دهد يپاداش نم يخود عدالت به كس. تنگاتنگ است
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 يتلاف ت ومجازا، در عين حال. كنند يم يشود كه از آن پيرو يپاداش نصيب كسان
 يها كمك اصلاما عدالت به ، امور مربوط به عدالت نيستند و كيفردادن نيز مستقيماً

. كند ه ميآوردموجود در اين زمينه را بر ظاراتانت، كه پشتيبان آن هستند يديگر
، يجوي كه عدالت با ستيزه دهد ييونانيان در عين حال نشان م يا اسطوره يها بينش
 يو چندپهلوگوي يرياكار، يكار پنهان، يكار فراموش، ينظم يب، تحريف، يرو زياده

هوم ديكه در دوران هومر معني روشني نداشت ولي نسبت به مف )88(.ندارد يسازگار
آسماني و ديكه را قانون تميس را قانون  )89(»كُستلر«. تري داشت تميس ظاهر برنده

ست كه  و دومي در راستاي قانوني الهياولي متكي بر سنت . داند رو او ميزميني پي
از طريق حكم  ست كه از تميس به معني مذكور ناشي شده است و لذا قانوني

ة گفت به . تر تر است و ديكه گيتيانه تميس مقدس. شود الاجراء مي مجازات قاضي لازم
 حتيكند و  نشيني مي نظام حقوقي خدايان عقب، كُستلر با رشد نظام حقوقي زميني

، كلي.(دهد اي جاي خود را به ديكه مي در اشعار هومر مفهوم تميس به طور فزاينده
هاي اخلاقي يا عاطفي مشتركي را  تميس و ديكه پاسخگرچه ا) 41ص، 1382

اي نيستند كه بر مفهوم عرف دلالت نمايند و  گونه پنداشتند ولي به مفروض مي
يعني  )90(»نوموس«ة از واژ حتيدر اشعار هومر . آوري حقوقي ندارند رو الزام ازاين
 هاي خبري نيست و اين واژه بعدها در نوشته) در معني حقوقي آن(عرف

در اين دوران درك از عدالت . شود اندك اندك به اين مفهوم نزديك مي )91(»هسيود«
، كلي(.كند شكايت مي» هاي ناروا داوري«اي وجود دارد و هسيود از پليدي  به گونه

  )42ص، 1382
 )92(»ايوستيا«. اي از عدالت در ذهن داشتند روميان باستان نيز تصويري اسطوره  

تصوير ايوستيا كه . راي ايزدبانوي عدالت در نظر گرفته بودندنامي بود كه روميان ب
ست ا  تصوير زني، قضايي دنياست هاي دادگاهترين  بزرگ بخش سردرِ امروزه زينت

. با چشماني بسته و ترازويي بر دست كه اختلافات مردمان را به داوري نشسته است
در . اشارت دارد طرفي و توازن در داوري اين تصوير به وضوح به دو عنصر بي

او شمشيري نيز بر دست دارد؛ اين امر ، ستا گر ايوستيا برخي از تصاويري كه نشان
اشاره به اين نكته خالي از . دهد كيفردادن مجرمان و خاطيان نشان مية او را آماد
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» ايوستيا«ة از كلم» عدالت«و » حق«دال بر ة لطف نيست كه در زبان لاتين دو واژ
  .اند مشتق شده

گردد كه آنان تصميم  اي برمي گيري قانون نوشته در يونان باستان به دوره شكل  
آن روز يونان را تدوين كنند و به صورت نوشته ة هاي رايج در جامع گرفتند عرف

اي و شبه مذهبي به انسان و  هاي اسطوره هايي كه برآمده از نگاه درآورند؛ عرف
اين . هاي تاريخي قوم يوناني ريشه داشت بهروابط او با غير خود بود و غالباً در تجر

آغاز و ظرف يك قرن به  )93(»زالوكوس«امر در قرن هفتم پيش از ميلاد و با ظهور 
-91صص، 1382، بهرامي احمدي(.تكميل شد )95(»سولون«و  )94(»دراكون«ة وسيل

معلوم  كه - )96(»ليكورگوس«ي به نام ا ها نيز به وسيله پيش از اين اسپارتي البته) 96
بهرامي .(به چنين اقدامي دست زده بودند -ست  ا اي افسانهشخصي واقعي يا نيست 
مبناي تصميم يونانيان به تدوين ) 44ص، 1382، و كلي 91ص، 1382، احمدي
آن ة اشراف بود كه نفوذ زيادي در جامعة ها جلوگيري از تحريف آن به وسيل عرف

اي را جلب  هر خواننده توجهكه ي ا نكته) 43ص، 1382، كلي(.روز يونان داشتند
تنها به  ها در يونان باستان بر خلاف شرق باستان نه كند اين است كه تدوين عرف مي

شدن قواعد  تر شدن قانون نوشته منجر نشد كه بر عكس سبب گيتيانه پنداشته  الوهي
هاي رايج در يونان باستان نيز نوعاً برآمده از  مدون نيز گرديد؛ گرچه عرف

سر اين امر . شده در اساطير و عقايد شبه مذهبي اين قوم بودند هاي منعكس زشار
حكومت جست كه در زمان مقارن با ة را احتمالاً بايد در نگاه يونانيان به مقول

مردم و مدونان قوانين  در اين زمان. ها نگاهي كاملاً گيتيانه بوده است تدوين عرف
داشتند كه  توجهنيك به اين نكته ، دشدن كه خود از حاكمان جامعه محسوب مي

ة قانون امري بشري و قابل تغيير است و تا حدود زيادي از مصالح اجتماعي و اراد
سالاري  ها خود منشأ مردم يگذار قانوندو مورد از اين  حتي. شود ناشي مي عمومي

روا و قانون را ناشي از اراده و خواست  در يونان باستان شدند و قدرت فرمان
امري كه مĤلاً ) 95-93صص، 1382، بهرامي احمدي(مي و نه خدايان دانستند؛عمو

قانون نوشته در ميان يونانيان  البته. تر گيتيانگي در ميان يونانيان شد باعث بسط بيش
شد و با تشريفات  اي برخوردار بود و تغيير آن ناپسند شمرده مي از تقدس ويژه
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گمان قداست قانون نوشته نزد  بي) 47-44صص، 1382، كلي(.اي همراه بود ويژه
قداست مزبور مستظهر به كدام  كه ايناما ، بودن آن نداشت يونانيان ريشه در الوهي

شايد بتوان گفت . مباني و عقايد بوده است نيز چندان مورد بحث قرار نگرفته است
يونانيان به نظم ناشي شده است؛ به ويژه كه آنان قومي ة ويژ توجهاين امر از 

از يك نظم آهنين  پيرويشان را در  جو بودند و تحقق اهداف طلب و برتري ظمتع
و ، شاه اسپارت، )97(»دماراتوس«ميان ة در مكالم توجهاين امر با . ديدند مي

كه دماراتوس به  گاه آنگردد؛  كاملاً روشن مي، پادشاه هخامنشي، )98(»خشايار«
شان  يش از هراس ايرانيان از پادشاهگويد هراس مردم يونان از قانون ب خشايار مي

چون ، هاي حقوقي يونانيان نيز نگاه اولينبنابراين ) 45ص، 1382، كلي(.است
بر تقدس قانون استوار بود؛ با اين تفاوت جوهري كه آنان قانون را ، شرقيان باستان

نظم عمومي ة كنند عمومي و تضمينة كه برآمده از خواست و اراد الهينه امري 
ست كه در نظرگاه يونانيان قوانين  دادن به اين مطلب نيز ضروري توجه. نستنددا مي

مخالف با قوانين مذهبي امري  مقرراتبيني  مذهبي از احترام برخوردار بودند و پيش
آمد؛ امري كه بعضاً گريزي از ارتكاب آن نبود و سبب  مذموم به شمار مي

در زماني نزديك به . شد ار ميك هاي محافظه دارشدن احساسات مذهبي طيف جريحه
نخستين فيلسوفان يوناني نيز به انديشيدن در ، با آن زمان همها و شايد  تدوين عرف

، يملط )99(دربار آناكسيمان نخستينظاهراً . باب عدالت و قانون علاقه نشان دادند
پرداخته  قانون و عدالتة فلسفي در زمين تفكربه ، پيش از ميلاد مششة سد فيلسوف

اما از آناكسيماندر دو پاره ، در دست نيست اي نوشته )100(تالس ياز استاد و. ستا
كه در عين حال نخستين  است مانده يسخن بر جا مكتوب موثق به صورت گزين

پرسش از ها به  سخن گزيناين از  ييك. شود نيز محسوب ميبه نثر  ييونانة نوشت
كه عدالت جزو ذات  كند يتصريح م ياختصاص دارد و ديگر موجوداتخاستگاه 

سزاوار انتقام خواهد بر هستي  حاكم نظم ي طبقعدالت بي مرتكب و است هستي
 نهست«آناكسيماندر توان گفت از نظر  بنابراين مي) 74-68صص، 1386، نيچه(.بود

 .گر حق برجابودن است بيان يبرجاهستشوند و  محسوب مي واحد يامر» و بايستن
. عدالت استة درباراو  يشناخت از ديدگاه كيهان يحاكآناكسيماندر  هاي ديدگاه
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اين ديدگاه را نبايد . جهان استكيهان و  يبخش تمام پديدارها سامان اوعدالت نزد 
زيرا جهان و كيهان نزد فيلسوفان . طبيعي در مورد عدالت خلط كرد هاي ديدگاهبا 

ي تمام هستة سقراطي محدود به عالم طبيعت نيست و دربرگيرند پيش
ديگر  )101(وسعدالت نزد هراكليتة واژاما ) 36ص، 1383، گران ريخته(.است

 يمتفاوت ويبار معن يدارا يسقراط فيلسوف پيش ترين مهمو شايد  يفيلسوف يونان
دادها  روية همكه  و عقيده داشت ديد يم يذات يرا در وحدت هستيقانون و  او. بود

لوگوس . رندقرار دا ناميد يم )102(»لوگوس«آن را  يكه و يقانون جهانة تحت سلط
است كه بر هستي  مگانينزد هراكليتوس عقل جهان يا قانون جهاني كلي و ه

هاي هستي مطابق با آن و  جا آشكار است و پديده چيز و همه روا و در همه فرمان
چيز  همه وسبه نظر هراكليت) 88ص، 1386، نيچه(.دنگويي به فرمان آن جريان دار

ست كه ها انسان نيك و عادلانه است و فقط نزد، زيبا يخرد جهان يادر طبيعت بر
از  يو اين امر ناش شوند يها زشت و بد و ناعادلانه ديده م امور و پديده يبرخ

در ادوار بعدي  البته) 91-86صص، 1386، نيچه(.است يك آدمادراة قو تمحدودي
آنان . نمودند ارائهديگر تفسيري  وسهراكليتاز اين سخن  يانئسوفسطا، يونانة فلسف

هراكليتوس عدالت را از نظر او ة كانوني لوگوس در فلسف اهميتبه  توجهبدون 
امري نسبي دانستند؛ در حالي كه او در تبيين مفهوم لوگوس مردم را به سبب تلقي 

ثمر و ناقص  كند  و درك نسبي آنان از امور را بي شان از هستي نكوهش مي ناقصِ
و انسان را تا آخرين تار و پود وجودش به ) 37ص، 1383، گران ريخته(خواند مي

، نيچه(.كند داند كه لوگوس به او تحميل مي دور از آزادي و محصور در ضرورتي مي
زباني با  سپردن به لوگوس و هم از منظر او دانايي در گوش) 88ص، 1386
خردي است كه  تخلف از آن نيز نه تنها بي البتهو ) 37ص، 1386، گران ريخته(اوست

راه آناكسيماندر و ة دهند بنابراين هراكليتوس را نيز بايد ادامه. امكان ندارد
 -طبيعي  البتهو نه  -دانست كه عدالت را امري كيهاني و تكويني  )103(پارمنيدس

قانون نوشته تا جايي كه با مقتضاي لوگوس منافات نداشته ، از اين منظر. دانستند مي
گردد و در غير اين صورت نه تنها غيرعادلانه است كه اصرار  مي باشد عادلانه تلقي

محسوب » عرض خود بردن و زحمت ديگري داشتن«بر اعمال آن نيز مصداق 
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ها به  اندركاران آن روز حقوق و سياست يونان به اين ديدگاه دست البته )104(!شود مي
گذاري ديدگاه انساني و  پايه جامعه نظر نكردند و بهة هايي عملي براي ادار مثابه نگاه

گذاران ديدگاه انساني و  پايه، به نظر من. اعتباري نسبت به مفاهيم حقوقي پرداختند
ة در عداد فيلسوفان باشند در زمركه  آناعتباري نسبت به مفاهيم حقوقي بيش از 

اندر در زماني كه آناكسيم، آمدكه  چنان. اند مداران و اديبان بوده ان و سياستدان حقوق
قانون  ماهيتپردازي در مورد  نظريهو پارمنيدس و هراكليتوس و اتباع آنان مشغول 

ان آسوده از اين مباحث به وضع و اعمال قانون دان حقوقارباب سياست و ، بودند
 پيرويمنافع خويش را در گرو  البتهپرداختند و مردم نيز كه حفظ و برتري يونان و 

اين در حالي بود كه . را امتثال نمودند مقننغبت اوامر ديدند به ميل و ر از قانون مي
نيست و لزوماً در امور  مقنندانستند كه قانون چيزي جز اوامر  همگان نيك مي

همه  با اين. مذهبي داشتة جز در مورد قوانيني كه جنب البتهتكويني ريشه ندارد؛ 
نمود و  يبه عنصر ترس براي تكميل ضمانت اجراي قوانين هنوز لازم م توسل
فوي نقص ضمانت اجراهاي دنيوي به قدرت خدايان براي ر تمسك

در دوران ، بر اين اساس. ضرورت داشت متخلفانشده و توعيد  درنظرگرفته
نيز ديكه به عنوان خدايي مطرح است كه ) قرن پنجم پيش از ميلاد(نويسان تراژدي
دالت به مثابه معياري تا اين زمان نيز سخني از ع حتي. كند ها را مجازات مي بدي

بيروني براي ارزيابي قوانين نوشته در ميان نيست و عدالت مستقل از قانون معني 
هاي  عدالت بسان مفهومي انساني به صراحت وارد نوشته كه اينتا . روشني ندارد

بسط  )106(»اوريپيدس«و  )105(»سوفوكلس«هاي امثال  نامه و در نمايش شود اديبان مي
از ، از زبان او، )107(»آنتيگونه«ة نام كه سوفوكلس در ابتداي نمايش گاه نآ. يابد مي
، 1355، سوفوكلس(گشايد گويد و زبان به شكايت مي هاي زئوس سخن مي ستم
در پي تببين ديدگاهي است كه دقيقاً در مقابل ديدگاه امثال آناكسيماندر و ، )9ص

مساوق با  بلكهمساوي و هراكليتوس جاي دارد و بر خلاف آنان برجاهستي را 
كشد و عدم  پروا به نقد مي ها را بي بيند؛ زيرا سوفوكلس برجاهستي بودن نمي برحق

 كه اينگو . دارد را از منظري انساني صريحاً اعلام مي ها آنرضايت خود از 
خواهد از منظر قانون كلي و نظم كيهاني به  ديگر نمي) بخوانيد سوفوكلس(آنتيگونه
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به رغم فرمان پادشاه تبس به اجراي  اي كه هان بنشيند؛ آنتيگونهتفسير وقايع ج
داوري سوفوكلس . خرد بندد و در اين راه مرگ را به جان مي كمر مي الهيدستور 
گاه او را به خاطر گذر از مرز . است تأملاين كردار آنتيگونه سخت قابل ة دربار

ر او را كرداري خدايي و نكوهد و گاه كردا قانون و درغلتيدن در چاه عدالت مي
پسر ، )108(خواند و گاه از زبان هايمون هوده ميگاه عمل او را بي. بيند حترام ميقابل ا
كردار او را معيار جواز و ة داوري مردمان دربار، رواي تبس و نامزد آنتيگونه فرمان
سوفوكلس سرنوشت شوم آنتيگونه را ، در عين حال. داند شايستگي كار او مي بلكه

كه  چنانداند؛  ازتاب كردار ناشايست تبار او و تخطي آنان از دستورهاي خدايان ميب
آيد  رواي تبس نيز به علت تمرد از اوامر خدايان به سرنوشتي شوم گرفتار مي فرمان

و  47-45و صص 39ص، 1355، سوفوكلس(.دهد و تمام تبار خود را از دست مي
عدالت را ، مده است؛ از يك سوعجيبي گرفتار آة سوفوكلس در ورط) 67-63صص

 الهيداند و فرمان حاكم را از جهت مخالفت با فرمان  مي الهيدر امتثال فرمان 
فرمان پادشاه  پيرويشمارد و از ديگر سو برقراري نظم اجتماعي را در  ناپسند مي

اينك اوست كه بايد در مقام تزاحم ميان اين . بيند ولو فرمان مزبور ناپسند باشد مي
فرمان يكي را برگزيند؛ در حالي كه عنصر ديگري را نيز بايد در تحليل خود دو 

كردار آنتيگونه را مجاز و ، حسب درك انساني خود، او كه اينلحاظ كند و آن 
  .تابد بيند و مجازات او را برنمي عادلانه مي

راه و  سالاري در يونان هم تدوين قوانين نوشته با تثبيت مردم، آمدكه  چنان  
ة هاي عمومي شد كه به نوب گيري تصميمة به حوز!) برخي افراد(ساز ورود افراد زمينه

سالاري نه تنها كاملاً  اهداف مردم. منافع عمومي باشدة كنند توانست تضمين خود مي
سالاري  ؛ خصوصاً كه مردمراه داشت هايي نيز به هم محقق نشد كه بسط آن آسيب

يونان جالب ة اشت و اين امر براي نخبگان جامعد )109(»اليگارشيك«ي ماهيتيونان 
سالار اين پرسش نيز در ميان  رو توأم با بسط نظام مردم ازاين. رسيد به نظر نمي

تواند مبنايي  عمومي مية نخبگان مطرح شد و ريشه دواند كه آيا خواست و اراد
با  ياين پرسش كانونحاكم بر جامعه باشد؟  مقرراتصحيح براي تعيين قوانين و 

مطرح بود و بعدها در  ييونان و نخبگان انديشمنداننزد شدت و حدت تمام 
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ن پرداخته دابه طور مبسوط ب )112(وو ارسط )111(افلاطون، )110(سقراط يها يكاو ژرف
سان نخبگان و فيلسوفان در پي يافتن معياري براي ارزيابي قوانين حاكم و  بدين .شد

 حتيسوز دست زدند؛ امري كه  فرسا و ذهن گذاري بر آنان به تلاشي طاقت ارزش
در  تفكرة اي كه به اين نخبگان اجاز زمينه البته. دشان تمام ش بعضاً به قيمت جانِ

. قانون نزد يونانيان بودة گيتيان ماهيتهمان ، داد مورد معيار اعتبار قانون نوشته را مي
اني به عدالت ياري سالار در يونان باستان به تثبيت نگاه انس تشكيل حكومت مردم

، سالار در افكار ارباب حكومت مردم )113(»محوري معرفتي انسان«رساند و رسوخ 
اين امر . تر كرد روز به روز مفاهيمي چون حق و قانون و حكومت را گيتيانه

توانست از ديد فيلسوفان و متفلسفان يوناني كه بعضاً دل در گرو نگاه  نمي
، داشتند و بعضاً قوانين مذهبي را به شدت پاس مي شناختي به قانون داشتند كيهان

هاي ارباب  كاري خصوصاً كه تبه. پنهان ماند و واكنش آنان را در پي نداشته باشد
يوناني را ة يونان را در معرض انحطاط قرار داده و جامع تمدنسالار  حكومت مردم

گاه انساني به عدالت كافي براي مبارزه با نة به تفرقه دچار كرده بود؛ امري كه انگيز
. نظري آن تقويت شدة را نزد ارباب انديشه فراهم آورد و با ظهور سقراط جنب

 ها و ارزش ها دانشة محوري معرفتي در حوز دار با انسان سقراط كه به جدالي دامنه
از قوانين موضوع  پيرويگرچه به لزوم ، دست زد و جان بر سر عقايد خود نهاد

گوي  -و -با حرارت تمام از اين ديدگاه در گفت اكثريت عقيده داشت و 
گريز از  پيشنهاددفاع كرد و التزام عملي خود به اين ديدگاه را نيز با رد  )114(»كريتو«

مبلغ اين ديدگاه بود كه لزوم اطاعت از قوانين موضوع مقيد ، زندان به نمايش گذارد
براين سقراط در عين حال بنا. است الهيبا اوامر و دستورهاي  ها آنبه عدم تعارض 

اعتبار قانون را مقيد به عدم ، بود» عدالت به مثابه قانون«ة نظريكه مدافع سرسخت 
دانست و در اين زمينه چون شرقيان متأخر و يا ارباب  مي الهيمخالفت آن با دستور 
قانون موضوع كاملاً آشنا بود و  ماهيتاو ظاهراً با . انديشيد اديان ابراهيمي مي

همه اعتبار  ولي با اين، دانست را الگوبرداري صرف از نظم كيهاني نمي مقننة وظيف
به چه  الهيقانون  كه ايناما . ديد مي الهيقانون را در حدود عدم مخالفت با قانون 
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 هاي ديدگاهست كه در ا  امري، توان آن را كشف كرد ست و چگونه ميا معني
  .سقراط بازتاب روشني نداشته است

او از يك سو دل در گرو تلقي كيهاني . اتي استتفكردار چنين  ميراث افلاطون  
ديد و  در عالم برين مي )115(ها را واجد حقيقتي مثالي از قانون داشت و تمام ارزش

دانست و از سوي ديگر  ها مي آن ارزش بخشيدن به فيلسوف را كشف و تحققة وظيف
كرد؛ قانوني كه برآمده از رأي و  ميبا واقعيتي به نام قانون موضوع دست و پنجه نرم 

شدت . و كيهاني خود را از دست داده بود الهية نظر مردم بود و در طول زمان صبغ
بر او معلوم شده و يا تأثير ، سقراط، تر از استادش كه بيش -انحطاط يونان 

سره در انبان تنگ انع از آن بود كه او عدالت را يكم -تري بر وي نهاده بود  عميق
بنابراين او در پي يافتن معياري برين براي تقنين بود تا  )116(.نون موضوع بريزدقا

كند با تبيين ملاك  منظور او سعي مياين  به .تعيين حدود اعتبار قوانين موجود
كه آن را برترين فضيلت انساني و به معني اعتدال در قواي ، اتصاف انسان به عدالت

از نظر او . عدالت اجتماعي دست و پا كند الگويي براي، دانست نفساني او مي
ست و بر نفوس  ا عدالت فضيلتي در عرض ساير فضايل نيست كه عنواني انتزاعي

او معتقد است كه تنها در صورت وجود ، بر اين اساس. گردد معتدل اطلاق مي
توان بر اجتماع نيز  مي» نهادن هر چيزي بر جاي خود«اعتدال ميان طبقات اجتماع و 

گونه كه عدالت انسان به  بنابراين از ديدگاه او همان. ن عادل را اطلاق نمودعنوا
عدالت اجتماعي نيز در گرو آن است كه افراد ، ستا  ايجاد اعتدال ميان قواي نفساني

بنابراين . ي جامعه كه مثالي در عالم برين دارد حل شوند پيوسته هم اجتماع در نظم به
معهود و از پيش  جايگاهد كه اشياء و افراد را در قانون نيز تا حدي اعتبار دار

با اين . مزبور بازگرداند جايگاهخود در جامعه بنشاند و يا آنان را به ة شد معين
  .دانست افلاطون نيز عدالت را نه امري اعتباري كه امري واقعي مي، وصف
نگاهي ، )94-93صص، 1384، موحد()117(بر خلاف ديدگاه پوپر، اما ارسطو  
او اخلاق و سياست را ، ؛ چهعدالت داردة سره متفاوت با استاد خويش به مقول يك

گرچه او ) 71ص، 1378، خاتمي(.داند متعالي و امري دنيوي و انساني مية فاقد جنب
ي تأمللكن در ، خواند در برخي مواضع خويش قانون را تنها مظهر عدالت مي
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نهد و عدالت طبيعي را در  ت ميتر ميان عدالت طبيعي و عدالت قانوني تفاو عميق
همه او در خصوص تغيير قوانين  با اين. نشاند ي برتر از عدالت قانوني ميجايگاه

 )118(»طبيعت«جاست كه  اين) 97-96صص، 1384، موحد(.كند توصيه به احتياط مي
بار به مثابه معيار ارزيابي قانون از سوي او مطرح  اولينبراي  )119(»كيهان«و نه 

 توجهارسطو با ) 96ص، 1384، موحد(.كه تا زمان ما ادامه دارد اي مسأله؛ شود مي
كه در يوناني به معني عدالت است و از نام ايزدبانوي » Dikaion«ة واژة به ريش

داند و در اثبات مدعاي خود  عدالت را به معني تساوي مي، عدالت گرفته شده است
اين نحوه ) Vlastos, 1985, p.41 (.جويد مي تمسكبه برداشت عرفي از اين واژه 

. امور اعتباري استة گر آشنايي ارسطو با منطق استدلال در حوز استدلال نشان
شود و آن را با  اشتباه افلاطون را مرتكب نمي» Dikaion«ة بنابراين او در تفسير واژ

است خلط  )120(كه به معني عدالت نفساني و پرهيزكاري» Diakaiosyne«ة واژ
گردد توضيح  و هرجا كه حسب ضرورت مجبور به استفاده از اين واژه ميكند  نمي
 ,Vlastos(.دهد كه مقصود وي از اين واژه عدالت به معني كيف نفساني نيست مي

1985, p.41 (وجه تساوي رياضي نيست و او  تساوي مورد نظر ارسطو به هيچ البته
به ) Vlastos, 1985, pp.41-42(.ارزي نظر دارد به يك نوع تساوي هندسي و يا هم

روي و اعتدال قواي  به معني ميانه يكي: رود او عدالت در دو معني به كار مية عقيد
و ارتباطي با عدالت اجتماعي ندارد كه از نظر او گفت  افلاطون ميكه  چناننفساني 

 )121(»استثمارة غريز«هاي ناشي از  ديگري به معني عدالتي كه ناظر به دفع يا رفع نزاع
نامد و آن را به  مي )122(»جزئيعدالت «او عدالت به معني اخير را . ستها انسان در

كند و اولي را ناظر به تقسيم  تقسيم مي )124(و تصحيحي )123(دو قسم توزيعي
گمان عدالت توزيعي  بي. داند امكانات اجتماعي و ديگري را ناظر به امور قضايي مي

، )125(اساس قانون طبيعي است؛ يعني بر اساس نياز در نظر او همان اعمال انصاف بر
ة ارسطو دربارة نظري) Vlastos, 1985, p.44(.)128(و كار )127(شايستگي، )126(ارزش

» حق اعطاي حق هر ذي«عدالت توزيعي مبناي ديدگاهي شد كه عدالت را به معني 
به شمار  ديدگاهي نوين» عدالت به مثابه قانون طبيعي«گرچه ديدگاه . دانست مي
. جوي مبنايي غيرانساني و واقعي براي عدالت بود و ا هنوز در پي جستام، رفت مي
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، خاتمي(.گيري شد بسط داده و پي )129(اين ديدگاه بعدها در نظريات سيسرون
  )108-99صص، 1375، و طاهري 91-88صص، 1378
، زوال قرار گرفتة يونان در آستان تمدنپس از افلاطون و ارسطو كه   

توانست به  انساني كه نمي. ان بسط يافتتفكرشكاكانه نيز در ميان م هاي دگاهدي
توانست با شهود حقايق مثالي يا  چگونه مي، وجود جهان خارج از ذهن باور كند

كشف قوانين طبيعي مبنايي براي توزيع امكانات اجتماعي به دست دهد؟ در اين 
اپيكوريان . نستند مجال بسط يافتنددا دوران نظرياتي كه عدالت را امري اعتباري مي

هيچ  بي، بودند ي ا شكنانههاي ساختار شناسي نيز مروج نگاه هستية كه در حوز
توافق  البته )130(توافقات انساني دانستندة پوشي عدالت را امري نسبي و برساخت پرده

 البته، »سود عمومي«بخواه نيست كه تابع  معيار و دل نگاشتن نزد آنان بيا  نهبر عادلا
بنابراين سود عمومي نيز ) 87-86صص، 1375، طاهري(.است، نزد اعتباركنندگان

رواقيان نيز نگاهي اعتباري به مفهوم عدالت . امري نسبي و تابع درك انساني است
حقوق «آنان روابط غايي موجود در طبيعت را منشأ اعتبار حقوقي به نام . داشتند
نزد رواقيان با قانون طبيعي نزد ارسطو تفاوتي  حقوق طبيعي. قلمداد نمودند» طبيعي

ارسطو قوانين طبيعي را منشأ انتزاع حق براي انسان  كه اينمهم داشت و آن 
لكن رواقيان ، پرداخت مي» هست«از » بايد«دانست و به عبارت ديگر به استنتاج  مي

اني قلمداد امكاناتي را كه طبيعت در اختيار انسان نهاده بود منشأ اعتبار حقوق انس
اي واقعي و تكويني دارد در حالي  بنابراين قانون طبيعي ارسطويي صبغه. نمودند مي

، 1364، عنايت(.دادي و اعتباري اشاره داردكه حقوق طبيعي رواقي به مفهومي قرار
با افول ) 165ص، 1373، اشتراوس. رك )131(و براي ديدن نظر مخالف 108ص
، غرب به روم باستان تمدننان و انتقال يو تمدنفلسفي و زوال كامل  تفكر

پردازي در مورد عدالت در دنياي باستان متوقف شد و هم نخبگان مصروف  انديشه
فيلسوفان به ويژه ة شده به وسيل تدوين قوانين بر اساس مباني فلسفي پرداخته

مداقه  محلهمين قوانين بعدها در اواخر دوران قرون وسطا . فيلسوفان رواقي گرديد
به . ار گرفت و نه تنها مبناي حقوق نوين در غرب شد كه كل جهان را درنورديدقر

 چه آنجز ، هاي اخير در دوره حتيعدالت ة هاي فلسفي دربار ديگر انديشه، نظر من



  هپنا عليرضا عالي    34

به نوعي بازتوليد ، فيلسوفان پساتجددگرا منعكس گرديده است هاي ديدگاهكه در 
اند و يا تقرير  در غرب باستان بودههاي باستاني به عدالت به ويژه  همين نگاه

  .روند ها به شمار مي تري از اين نگاه اشكال كم
  
  گيري نتيجه
اين مقاله نشان داده است كه مفهوم عدالت در ذهن و زبان بشر مسبوق به عدم   

در كه  چنان. ي پسين از تاريخ خويش با آن آشنا شده استها دورانبوده و او در 
ي ها دورانگيري اين مفهوم در جوامع و  سير شكل، گذشت سطور اين مقاله از نظر

هاي رايج  هاي تاريخي هر قوم بوده و از اين رو درك مختلف متفاوت و تابع تجربه
نبوده است؛ به  يكساندر مورد عدالت در ميان اقوام مختلف و در ادوار گوناگون 

تركي دست يافت توان به قدر مش هاي مزبور به سختي مي اي كه در ميان درك گونه
هاي رايج  نگاهي اجمالي به واژه. عدالت بدان ارجاع شودة كه در مقام بيان معني واژ

ة واژ، امروزي در مورد عدالت نيز مؤيد اين ادعاست؛ به عنوان مثال هاي زباندر 
و » عدل«ي  در حالي كه واژه، اشاره دارد» فرمان و قانون«در زبان پارسي به » داد«

ي  و واژه» انصاف و مساوات«در زبان تازي حاكي از » قسط« ديگر معادل آن
»justice « شايد بتوان  البته. است» توازن و تناسب«اروپايي حاكي از  هاي زباندر

نوعي داوري ة هاي باستاني از عدالت در بسياري از موارد دربردارند گفت كه درك
ين ميان تنها يك تفاهم در ا. اند اخلاقي در مورد فعل متصف به عنوان عدالت بوده

در طول زمان و در ميان اقوام مختلف به  )132(»عدالت قضايي«نسبي در مورد مفهوم 
توان گفت كه تقريباً از ابتداي پيدايش نهاد داوري در  خورد و مي چشم مي

اجتماعات و جوامع بشري دركي بسيط از اين مفهوم وجود داشته كه به لزوم 
با اين . ان در اعمال قواعد حاكم راجع بوده استرعايت انصاف از جانب داور

مفهومي اعتباري يا انتزاعي كه  آنعدالت بيش از ة رسد كه واژ اوصاف به نظر مي
به  توجهست براي توصيف حالتي در اجتماع كه هر قوم با  ا تنها نامي، باشد
پسنديده  هاي تاريخي و مذهبي خويش وجود آن حالت در جامعه را مي تجربه
هاي فلسفي  در گذر زمان اين مفهوم نيز چون مفاهيم ديگر در مركز مداقه. است
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اند حسب روش فلسفي خود  فيلسوفان قرار گرفته است و هركدام از آنان كوشيده
شناختي  مفهوم عدالت را توضيح دهند كه در اين ميان برخي عدالت را امري كيهان

اند و برخي ديگر آن را  ي دانستهو به معني انطباق با نظم و سامان حاكم بر هست
اين ، خنبه ديگر س. اند توافقات بشري ارزيابي نمودهة امري انساني و برساخت

. ي عقلايي براي وجود احساس عدالت در بشر بيابنداند منشأا فيلسوفان كوشيده
نوميناليستي در مورد عدالت حقوقي به  تفكرست كه  به اين نكته ضروري توجه

ت و تنها ي روابط انساني نيس هاي مطلق در حوزه د ارزش يا ارزشمعني انكار وجو
  .كند ها دعوت مي جوي مبنايي ديگر براي ارزش و ان را به جستتفكرم

ترين فيلسوفانِ حقوقِ  كه از معروف -نقل كلامي از لئو اشتراوس ، در پايان  
  : خالي از لطف نيست - ست ا دارِ حقوق طبيعي طرف
وجه شرط لازم براي وجود حق طبيعي  هيچ به )133("بشرتوافق نوعي "... « 
درست به دليل ، كشف حق طبيعي، فن ترين استادانِ به نظر برجسته. نيست
و به همين دليل به صورت عام  پيشاپيش مبتني بر كاربرد عقل است، بودنش عقلاني

حشي به چنين كشفي اقوام و كه اينانتظار  حتي: شناختني نيست] جهانشمول[= 
يك اصل از  حتياثبات اين مطلب كه ، به عبارت ديگر. هوده استرسيده باشند بي

اعتبار  اي معين يا در جاي معيني از جهان بي اصول عدالت هم نيست كه در دوره
شدنِ اصول  اعتبار شمرده دهد كه هرگونه بي شمرده نشده باشد اين معنا را نمي
  )28ص، 1373، وساشترا(».عدالت را امري موجه و معقول بدانيم



  هپنا عليرضا عالي    36

  
  ها يادداشت

1. justice 
2. ursprung: source 

، 1385، حنـايي كاشـاني  . ي خاسـتگاه بـه ويـژه نـزد نيچـه رك      ي معـاني واژه  درباره .3
 391-374صص، 1385، و كهون 66-39صص

4. social sciences 
5. philosophers of justice 
6. concept 
7. discourse 
8. socialism 
9. fascism 

. شده در مورد مفهوم عدالت رك امعي از نظرات ارائهبراي ديدن فهرست نسبتاً ج .10
  31-21صص، 1381، نيا و قربان 212-193صص، 1376، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه

ي  و درباره 202-201صص، 1ج، 1374، مصباح يزدي. ي معاني اعتباري رك درباره .11
  379-376صص، .ق.ه 1426، و المظفر 52ص، 1383، جوادي آملي. معاني ذاتي رك

  40- 39صص ، 1381، الرازي. ات ركتصوري ملاك بداهت و عدم بداهت  درباره .12
اي ، و هي قضايا يصدق بها العقل لذاتها«: در تعريف اوليات چنين گفته شده است .13

  )328ص، .ق.ه 1426، المظفر(».بسبب خارج عن ذاتها
ان : يا، و هي القضايا التي قياساتها معها«: در تعريف فطريات چنين گفته شده است .14

الا ان هذا الوسط ، بل لابد لها من وسط، طرفيها كالاوليات تصورالعقل لايصدق بها بمجرد 
فكلما احضر المطلوب في الذهن ، ليس مما يذهب عن الذهن حتي يحتاج الي طلب و فكر

  )336ص، .ق.ه 1426، المظفر(».حضر التصديق به لحضور الوسط معه
  57-56صص، 1383، جوادي آملي. رك .15
  328ص، .ق.ه 1426، المظفر. رك .16
و  275-272صـص ، 2-1ج، .ق.ه 1422، المظفـر . ي معاني حسـن و قـبح رك   درباره .17

  234-227صص، 1380، معلمي
، 1383، جوادي آملـي . ي تفاوت حسن واقعي و تكويني با حسن اعتباري رك درباره .18

  49-48صص
19. epistemologycal 
20. ontological 
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-289صـص ، تـا  بي، طباطبايي(اعتبارياتة حوزبرهان در ة به عدم امكان اقام توجهبا  .21
دليـل بـر ادعاهـا در    ة اقام ـة نحوة دربار(.برهان نيستة جا به معني اقام اثبات در اين، )290

برهان در ة برخي نيز قائل به امكان اقام البته) 8-5صص، .م 2005، نراقي. امور اعتباري رك
و  46ص، 1383، جوادي آملي. رك(.هستند، جزئيهة ولو به صورت موجب، اعتبارياتة حوز

  )268-266و صص 263-259و صص 258-251و صص 242-236صص، 1380، معلمي
  55 -54صص، 1383، جوادي آملي: براي توضيحات تفصيلي رك .22

23. Heidegger 
24. genealogy 
25. method 
26. Michel Foucault 
27. Freidrich Nietzsche 

28. On The Genealogy of Morals . زبـان فارسـي   داريوش آشوري اين كتاب را به
، نيچـه : قـرار اسـت  ايـن   بـه  شـناختي ايـن ترجمـه    مشخصـات كتـاب  . ترجمه كرده اسـت 

  .1چاپ، آگاه: تهران. داريوش آشورية ترجم. تبارشناسي اخلاق). 1377(فريدريش
29. hermenutic 
30. archaeology 
31. Nietzsche, Genealogy, History 
32. metaphysical 
33. metahistoric 

، 1385، و كهـون  43صـص ، 1385، حنـايي كاشـاني  . رك(.اين تعبير از فوكـو اسـت   .34
  )376ص

35. psychology 
36. methodological 
37. postmodern 

ي ششـم كتـاب    در مقاله) ره(علامه طباطبايي، هايي با تفاوت البته، شبيه اين روش را .38
. رك(.بـه كـار گرفتـه اسـت    » ادراكـات اعتبـاري  «با عنوان » اصول فلسفه و روش رئاليسم«

  )348-269صص، تا بي، طباطبايي
گيـري يـك    ي شـكل  ي تبييني تـاريخي از نحـوه   اي كه در پي ارائه گمان در نوشته بي .39

نبايد به دنبال بـراهين مـتقن   ، ست ا هاي غيرمسلم تجربي مفهوم در ذهن بشر بر اساس داده
ي  گردان است كه اساساً امكـان اقامـه   فلسفي بود؛ نه از آن جهت كه نگارنده از برهان روي

ايـد تبيينـي    هايي مانند اين بـا آن مواجـه   ي حاضر و نوشته در نوشته چه آن. آن وجود ندارد
اعم از مسـلم و تـا   ، شناختي و تاريخي هاي باستان بندي داده قابل تحمل از موضوع و جمع

دانيـد كـه تقـدم     مـي  البته(.فرض است بر اساس يك يا چند فرضيه و پيش، !حدودي مسلم
با !) دارد توجهآن از بررسي مزبور نيز خود حكايتي جالب ها يا تأخر  فرضيه بر بررسي داده
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اگـر بتـوان نـام     البته -آيد  چنين برمي هايي اين نتيجه يا نتايجي نيز كه از نوشته، اين وصف
  نگارنده. پذير و عجالتاً مقبول خواهد بود هايي ابطال گزاره يا گزاره -نتيجه بر آن نهاد 

ان وجـود  تفكـر گوناگوني ميان مورخان و م يها ديدگاهدر خصوص آغاز تاريخ بشر  .40
بـر روي  ) ع(ظهـور آدم ابوالبشـر  ، هـاي ميـاني   به ويژه در سده، نگاران برخي از تاريخ. دارد

اي  نظريـه كه از ديدگاه برخي حاكي از وجود  - اين نگاه. اند تاريخ بشر دانسته زمين را آغاز
اً در ظواهر كتـب مقـدس اديـان    عمدت -فلسفي در مورد آغاز تاريخ نزد اين مورخان است 

آغاز كتب تـاريخي بـا   ، منة به عقيد، با اين همه. ريشه دارد، خصوصاً عهد عتيق، ابراهيمي
حاكي از وجود يك نگاه فلسفي در مورد آغاز تـاريخ نـزد   كه  آنبيش از ) ع(بيان احوال آدم
انـد   رس داشته ستهايي بوده است كه آنان در د ناشي از داده، هاي مياني باشد مورخان سده

ظهـور  ، بـه هـر حـال   . انـد  برده نويسي به كار مي و در روشي ريشه داشته است كه در تاريخ
دانـش  ة در حـوز » تكامل داروينـي ة نظري«شناسانه و  شناسي و كشفيات باستان دانش باستان

نگـاري   را تضعيف كرد و سبب شـد كـه در تـاريخ   ) paradigm(شناسي اين پارادايم زيست
ان ديني را نيز تحـت تـأثير قـرار    تفكرها برخي م اين يافته. انه به كناري نهاده شودتجددگراي

داد و آنان را واداشت كه در خصوص دلالت ظواهر متون مقدس بـر مـدعيات پيشـين بـه     
سان نبود لكن استواري موارد يكة مجدد در هم تأملگرچه نتايج اين . دوباره بپردازند تأمل

هـاي ملايـم بـا ديـدگاه تكـاملي و       شين زير سؤال رفت و نگـاه دلالت ظواهر بر مدعاي پي
تكامل در ة نظرياين سطور پذيرش ة از منظر نگارند. هاي علمي جديد نيز ارائه گرديد يافته

ابوت «لزوماً به معني انكار  -كه ظاهراً گريزي نيز از آن نداريم  -پذير  ابطالة حد يك گزار
دلالت روشني بـر آن  ، نزد من حدأقل، ات كتاب عزيزكه آي -» نسبت به بشر كنوني) ع(آدم

حاضـر مبنـاي   ة نيست و از اين رو نگـاه جديـد در مـورد آغـاز تـاريخ در نوشـت       -دارند 
ة نظري ـسـت كـه پـذيرش     به اين نكته ضروري توجه البته. هاي من قرار گرفته است تحليل

در ) رفـت  پـيش ة نظري ـ(تكامل خطـي تـاريخ  ة نظريقبول ، شناسي تكامل دارويني در زيست
  نگارنده. ندارد نظريهاي به اين  كند و نگارنده نيز عقيده تاريخ را ايجاب نمية فلسف

41. biological 
  324-319صص، تا بي، طباطبايي. براي ديدن نظر مخالف رك .42

43. authority 
  190ص، 1380، وكيو. و دل 21-20صص، 1382، بهرامي احمدي. رك .44

45. tabu 
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59. dat 

  5و سفر تثنيه باب 20باب، سفر خروج .60
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  15بند، 19باب، و سفر لاويان 20-18بند، 16باب، سفر تثنيه .62
63. Iliad 
64. Odyssey 
65. known 
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67. objective  
68. Themis 
69. Dike 
70. symbol 
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72. Uranus 
73. Zeus 

: اينترنتي به آدرسة نام به نقل از يك دانش .74
http://www.theoi.com/Titan/TitanisThemis.html  

: اينترنتي به آدرسة نام به نقل از يك دانش .75
http://www.theoi.com/Ouranios/HoraDike.html  
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76. Eirene 
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